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سخنگو می آید روایت ایران از شهرهای 

قصه، همزاد آگاهی بشر است. انسان با 
قصه گذشته اش را به یاد می آورد، اما قصه 
فقط برای به خاطر ســپردن گذشته نیست. 
گاهی قصه، آینده را می ســازد. در روزگاری 
که هرکس می خواهد روایتی از ایران، شهر، 
مــردم و زندگی ما ارائه کند، شــاید بیش از 
هر چیز به «شهروندان سخنگو» نیاز داشته 
باشیم؛ آدم هایی که خودشان روایتگر زندگی، 
محله و شهرشــان باشند، نه اینکه همیشه 
دیگران از طــرف آنها حــرف بزنند. محله 
فقط چند ساختمان، خیابان و پلاک نیست. 
محله وقتی شکل می گیرد که آدم هایش آن 
را زندگی کرده باشند و برایش خاطره، معنا 
و قصه ساخته باشــند. یک نانوایی قدیمی، 
یک درخت، یک میدان، یک کارگاه متروک یا 
حتی صدای پیرمردی که ســال ها در همان 
کوچه نشسته است، بخشــی از هویت یک 
محله اســت. اینها در نقشــه های شــهری 
دیده نمی شــوند، اما گاهی بــرای فهم یک 
شــهر، از خود خیابان و ساختمان مهم ترند. 
روایتگــران محله، زمین و زمــان بی معنا را 
بــه زمینه و زمانه تبدیــل می کنند. به مکان 
اهلیــت می دهند. می گوینــد اینجا «خانه» 
ماســت، جایی که در آن زندگــی کرده ایم، 
دوست داشته ایم، رنج کشیده ایم، ساخته ایم 
و بخشــی از خودمــان را جا گذاشــته ایم. 
برای همیــن، روایت با اعتراض تفاوت دارد. 
اعتــراض ممکن اســت از خســتگی بیاید، 
اما روایت باید از سرچشــمه بیاید؛ از تجربه 
زیســته. از جایی که آدم هنــوز چیزی برای 
گفتــن دارد، نه فقط چیزی برای گلایه کردن. 
شاید لازم باشد دوباره به الف الفبا برگردیم 
و خودمان مؤلف قصه خودمان باشــیم. در 
این میان باید حواسمان باشد که اطلاعات با 
قصه یکی نیست. گاهی اطلاعات می دهیم 
و گاهی قصــه می گوییم. اطلاعات می تواند 
بگوید چه اتفاقــی افتاده اســت، اما قصه 
می گویــد این اتفــاق با زندگــی آدم ها چه 
کرده اســت. مشکل از جایی شروع می شود 
که صاحبان قدرت و بــازار، قصه مردم را از 
آنها می گیرنــد و به جای خودشــان روایت 
می کنند. «استعمارگران قصه» الزاما کسانی 
نیستند که سرزمین را اشغال می کنند؛ گاهی 
کسانی اند که معنا را اشغال می کنند. قصه 
را می گیرند، بسته بندی می کنند و دوباره به 
خود مردم می فروشند. اما شهر را نمی شود 
فقط از پشــت ویترین روایت کــرد. باید دل 
به دل قصه شــهر داد. آن وقت شــاید شهر 
را بشنویم؛ شهری که روبه رویت می نشیند، 
پــای میز دلت چــای می نوشــد و مثل پیر 
خردمنــدی، آرام آرام قصه هایــش را برایت 
تعریف می کند. شاید ســال ها بعد، موزه ای 
از حال و روز این روزهای مردم مظلوم ایران 
ســاخته شــود؛ از رنج ها، امیدها، ترس ها، 
خاطره ها و زندگی مردمی که امروز در میان 
هیاهوی روایت های بزرگ، صدایشــان کمتر 
شــنیده می شــود. اما چرا آن روز؟  از همین 
امروز قصه شهر و محله خودمان را بسازیم. 
سنگ و آهن فرسوده می شوند، ساختمان ها 
تغییــر می کنند و خیابان هــا از نو نام گذاری 
می شــوند، امــا قصــه، اگــر اصیل باشــد، 
می ماند. شــاید روایت ایران در نهایت نه از 
ساختمان های بلند و پروژه های بزرگ، که از 
همین شهروندان سخنگو بیاید؛ از آدم هایی 
که می خواهند خودشان قصه خود، محله 

خود و آینده خود را روایت کنند.

بــرادران «ریچــارد و موریس مک دونالد و ســپس ری کروک» مؤسســان 
رستوران های زنجیره ای مک دونالد، با ایده نوآورانه خود، به بُعدی دیگر از 
زندگی شهری شــتاب دادند. آنها از اتلاف وقت شهروندان در تهیه و خوردن غذا 
جلوگیری کردند. هرچند این رستوران ها استانداردهای مختلف و جذابی داشتند اما 
تسریع در فرایند تهیه و سرو غذا مهم ترین مؤلفه توسعه آن بود. در حقیقت غذای 
سریع (Fast Food) توانست نظر شهروندان را به خود جلب کند. با آمدن رستوران 
مک دونالد به شهر یا محله آنها، دیگر لازم نبود شهروندان وقت خود را برای پخت 
غذا و خوردن آن تلف کنند. آنها می توانند غذای ســریع را ســریع سفارش دهند، 
سریع بخورند و سریع به کارهای دیگرشان برسند که از زندگی شتابان شهری عقب 
نمانند. شــهرها فرش قرمز برای شــتاب دهندگان زندگی شهری پهن کرده بودند؛ 
شــتابی که تا جزئی ترین ابعاد زندگی شــهریِ شــهروندان را هدف قرار داده بود. 
مک دونالد نیز مانند هزاران ایده دیگر، می خواســت زمان تلف شــده شهروندان را 
برای آنها ذخیره کنند. مک دونالد برای ذخیره وقت شهروندان، شهر به شهر آمریکا 
را فتح می کرد و با افتخار و اســتقبال مدیران و مردم وارد شــهر بعدی می شــد. 
هم زمان با ورود مک دونالد، اتوبان ها، پل ها، نســل جدید خودروهای پرســرعت و 
انــواع و اقســام فناوری هــا و تکنولوژی های دیگــر پدید آمد بــرای ذخیره وقت 
شهروندان که از این استقبال، استقبال می کردند و به دنبال سهم بیشتری از ذخیره 
وقت بودند. آنها دست به دست هم دادند تا بتوانند به زندگی شهری شتاب دهند 

و برای مردم در این زندگی زمان ذخیره کنند.
مک دونالد پا را از کشــور آمریکا، آمریکای شــمالی و حتی قــاره آمریکا، فراتر 
گذاشــت و برای کمک به ذخیره وقت شــهروندان اروپایی، اقیانــوس را پیمود و 
وارد قاره ای دیگر شــد. شــهرهای هلند، انگلســتان، آلمان  غربی، فرانسه و ایتالیا 
از جمله اولین شــهرهای آن ســوی اقیانوس بودند که نیاز به مدیریت زمان های 
بیهوده شــهروندان خود در پخت و پز و صرف غذا داشــتند. زمانی که مک دونالد 
به میدان مرکزی پایتخت ایتالیا رســید و خود را به عنوان یکی از پیشــتازان ترویج 
غذای سریع برای ذخیره وقت شهروندان معرفی کرد، روزنامه نگاری به نام «کارلو 
پترینی» پرسید: چرا باید با بیشترین سرعت غذا را آماده کنیم و در کمترین زمان آن 
را بخوریم؟ او گفت: غذا درست کردن یک سنت و فرایند اجتماعی و فرهنگی است 
و خوردن آن نیز در کنار یکدیگر  تلف کردن وقت نیســت  که نیاز به ذخیره کردن آن 
برای رســیدن به شتاب زندگی شهری باشد. پخت و صرف غذا با آرامش، فرهنگ 
دیرینه خود را در شــهر و کشور ما دارد؛ این فرهنگ را وارد سیاه چاله شتاب زندگی 
شهری نکنیم. تابه حال کسی به مک دونالد این گونه فکر نکرده بود. یا اگر فکر کرده 

بود همچون کارلو پترینی شجاعت مطرح کردن آن را نداشت.
غذای آرام  نه در برابر غذای ســریع، که برای دفاع از چیزی فراتر از غذا شــکل 
گرفت؛ برای یک زندگی آرام، برای شــهری که قرار نبود شــهروندانش را همیشه 
به شــتاب وادارد. غذای آرام زمانی مطرح شد که فست فود تنها نشانه سرعت در 
زندگی شــهری نبود. شهرها شهروندان را به سرعت و شتاب در جابه جایی تشویق 
می کردند؛ به آموزش سریع و جهشی، به تولید و مصرف محصولات دامی و گیاهی 
سریع الرشد و حتی به سفرهای سریع. انگار سرعت آرام آرام به ارزش مسلط زندگی 
مدرن تبدیل شده بود؛ هرچه سریع تر، بهتر. اما غذای آرام پرسشی متفاوت را پیش 
کشید: آیا زندگی خوب، الزاما زندگی ســریع است؟ از همین جا، «آرام بودن» دیگر 
فقط به بشــقاب غذا محدود نماند. ایده ای شــکل گرفت که می خواست کیفیت، 
مکث، لذت، ارتباط با مکان و تجربه زندگی را دوباره به شــهر بازگرداند. جنبشــی 
که از غذا آغاز شده بود، راه خود را به دیگر ابعاد زندگی شهری باز کرد و سرانجام 
مفهوم «شــهر آرام» را پیش کشید. شهر آرام، دعوت به کُندشدن همه چیز نیست؛ 
دعوت به این است که سرعت، تنها معیار خوب زندگی کردن نباشد. شاید شهر آرام، 
شــهری باشد که در آن همیشه مجبور نباشیم بدویم؛ شهری که در کنار مسیرهای 
ســریع، جایی برای قدم زدن داشته باشد؛ در کنار بزرگراه، جایی برای مکث؛ در کنار 
مراکز خرید، جایی برای نشســتن؛ و در کنار مقصد، خودِ مسیر نیز بخشی از زندگی 
باشد. شاید مســئله امروز ما این نیست که شــهرها به اندازه کافی سریع نیستند؛ 
مسئله این است که آیا هنوز جایی برای آرام زندگی کردن در آنها باقی مانده است؟

شهرها از دهه ۱۹۹۰ متوجه این آسیب بزرگ مدرنیته شدند؛ زمانی که حرف از 
شهر در مقیاس انسان مطرح شد. ابتدا ابعاد فیزیکی احجام در محیط های شهری 
به چشــم آمد اما خیلی ســریع علاوه بر انتقاد از ارتفاع بلند ساختمان ها، حذف 
انســان از فضاهای عمومی و نیمه عمومی و تبدیل شــدن کوچه ها و خیابان ها به 
محلی برای گذر خودرو (به عنوان مصادیق شــهر غیرانســانی) با سرعت زیاد نیز 
مورد نقد برنامه ریزان شهری قرار گرفت. اقدامات محدود سخت و نرم افزاری برای 
جلوگیری از تردد پرســرعت در معابر محلی شــهرها، از جمله تغییر در زیرسازی 
معابر و برگزاری برنامه های آموزشــی و ترویجی انجام شــده ولی هیچ گاه کسی 

نخواست کل سرعت تردد در شهر آرام شود.
یادداشت کامل را در سایت شرق بخوانید

ملاقات با کربلایی عباس علی و سقاخانه اش

وقتی شهر، قصه  پنهانش را آشکار می کند
یادداشت حق زندگی آرام در شهر

شهرشهر

گاهی یک شــهر برای آنکه دوباره دیده شــود، به ساختن 
چیزی تازه نیاز ندارد؛ کافی  است چیزی را که دارد به یاد بیاورد 
و بشنود. وقتی داشتیم روایت تک مکان از نمایشگاه منیریه را در 
موزه خیابان ولیعصر با کیوریتوری عقیل بهرا پیش می بردیم، 
روزی کــه او به موزه آمده بود تــا یافته هایش درباره کربلایی 
عباس علــی و گذر البرز را برایم بگویــد، تصمیم گرفتیم با هم 
به کوچه اســدی منش امروز، البرزِ دیــروز برویم و یافته هایش 
را به تماشا و دیدن بنشــینیم. آنچه در ابتدا یک جست وجوی 
معمول برای یافتن مکان های شهر بود، خیلی زود چیز دیگری 
از آب درآمــد: مواجهه بــا کرورکرور مــکانِ قصه مند در یک 
کوچه ، کوچه البرز، سنگ های آستانه سقاخانه که زیر آسفالت 
گم شده بودند. مغازه ای که کف آن چند پله پایین تر از خیابان 
بود. و گذری به نام البرز که هنوز روی نقشــه عبدالغفار تهران 
قابل ردیابی بود و هست.  هریک از اینها به تنهایی می توانست 
موضوع یک روایت باشــد؛ اما چیزی کــه آن روز از میان همه 
این قصه ها ما را نگه داشــت، ســقاخانه بود. آن روز مصادف 
شــده بود با سوم شعبان و مقابل ســقاخانه جشنی کوچک و 
محلــی برپا بود؛ دیس های کیک یزدی، شــربت، آقای اعرابی 
کلیددار سقاخانه که همه امور آن جشن ساده را انجام می داد، 
یک بلندگوی ســاده، ضبط صوتی ساده تر و مولودی خوانی که 

بی سروصدا اما گرم و صمیمی در جریان بود.
این صحنه برای من مهم بود، زیرا آیینی بســیار شــهری و 
بی ســروصدا خودش را تا امــروز امتداد داده بــود. رویدادی 
بســیار کوچک و عادی و شــهری اما زنده که نشان می داد این 
مکان هنوز از زندگی جدا نشــده است و نسبتی با زندگی دارد. 
هنوز آدم هایی هســتند کــه به آن می آیند، برایش مراســمی 
برپا می کنند و چیــزی از زندگی جمعی را در اطراف آن ادامه 

می دهند.
این را باید همین اول بگویم: ســقاخانه کربلایی عباس علی 
آن روز، اثری متــروک و ازکارافتاده نبود. اگــر بود، ماجرا فرق 
می کرد؛ مرمت آن وقت فقط بازســازی یک شیء می بود. آنچه 
امکان داد ما اصلا قصه ای برای گفتن پیدا کنیم، همین زندگی 
جمع و جور شــهریِ باقی مانده بود. ســفاخانه یک معماری 
شــهری زنده و پویا بود. ما به ســقاخانه ای مرده جان ندادیم؛ 
حیــات خودِ ســقاخانه بود که راه را به ما نشــان داد و همین 
زندگی بــود که اهمیت مرمتش را از یک ضرورت فنی، به یک 
امکان زنده برای خوانایی شهر بدل می کرد. از نشانه های دیگر 
این زنده بودن، این روایت است که در نیمه شعبان درِ سقاخانه 
باز می شــود و تصاویر و عکس هایی از درگذشــتگان آن سال 
محل در ســقاخانه به نمایش گذاشته می شود و سقاخانه در 
قامت یک گالری شــهری در کار به یادآوردن شهروندانی است 
که با آن نســبت داشــته اند؛ بیانی چنان زنده و ساده که بیش 
از هر تلاشی مشــارکت و بجاآوردن اهل شهر را از هر بیانیه و 

کلی گویی به یک امر واقعی بدل می کند.
روایت منیریه در اســفند ۱۴۰۱، به  عنــوان چهارمین روایت 
موزه ای موزه خیابان ولیعصر، افتتاح شــد. ســقاخانه کربلایی 
عباس علی به  عنوان تک مکان این روایت، فرصتی شد تا از وجوه 
فضایی، بیان تعاملی و زبــان گرافیکی برای بازگفتن قصه اش 
اســتفاده کنیم؛ به شــکلی که مخاطب بفهمد این ســقاخانه 
بخشــی از یک زندگی جاری بوده و هســت، نه شــیئی منفرد 
که از تاریخ جدا شــده و باید در ویترین ذهن ما نگهداری شود. 
قصه های ســقاخانه بهانه ای شد تا سقاخانه را نه تنها در پشت 
روایت محکم اعتقادی و ایمانی اش، بلکه با تمامی نقوش اعم 
از نقش آب و شــهر تا حضور پرمعنای هنر شهری اش بخوانیم 

و بگوییم و با همه آنها که به موزه آمدند، بشنویم.
پرداخت نمایشگاه دقیقا همین بود: نه صرفا نمایش عکس 
و ســند، بلکه ســاختن امکانی برای شــنیدن و دیدن سقاخانه، 
این بار به  عنوان یک روایتگر شــهری. سقاخانه در این پرداخت، 
دیگر فقــط موضــوع روایت نبود؛ خــودش راوی شــد. راوی 
بازارچــه ای که در کنارش شــکل گرفته، کوچــه ای که آن را در 
خــود جای داده، آیینی که هنــوز، هرچند محدود، در آن جریان 
دارد. برایمان مهم بود مخاطب فقط اطلاعاتی درباره سقاخانه 
دریافــت نکند، بلکــه بتواند صدای آن را در شــبکه و لایه های 
گوناگون شــهری بشنود و شــاید از همین جا بود که سقاخانه از 

داخل موزه آرام آرام راه خودش را به بیرون پیدا کرد.
اردیبهشــت ۱۴۰۲  بــه ملاقــات مدیرعامل وقت ســازمان 
زیباســازی رفتــم و درباره اهمیــت ســقاخانه و وضعیت آن 
صحبت و تلاش کردم مرمتش در دستور کار سازمان قرار گیرد. 
گفتم مطالعات این ســقاخانه در موزه هســت و روایتی که در 
موزه ساخته شــده می تواند امکان مرمت شهری این سقاخانه 
شود و نگاهم این بود که این سقاخانه بتواند از دیوارهای موزه 

عبور کند و به یک کنش واقعی در شهر منجر شود.
بعدتر، دوســتم مهنــدس احمد طالبی نژاد بــا من تماس 
گرفت. بــرای درس طراحی شــهری ای که در دانشــگاه هنر 
داشت، می خواســت پروژه ای واقعی را موضوع کار قرار دهد 
و از من خواست جایی در خیابان ولیعصر معرفی کنم. من باز 
به همین محدوده برگشــتم و از اهمیت گذر البرز، اسدی منش 
امروز، بازارچه کربلایی عباس علی و سقاخانه گفتم. پروژه هایی 
که دانشجویان دانشگاه هنر با راهبری او انجام دادند، به  عنوان 
مشق دانشــگاهی شــکل گرفتند و یکی  دو مورد از آنها کاملا 
قابلیت اجرائــی پیدا کرد. این حضورِ گذر البرز در یک مشــق 
دانشــگاهی، برایم نکته  ها داشت. اگر موزه فقط در ساختمان 
خودش می ماند، اگــر روایتش را فقط برای بازدیدکننده داخل 
موزه نگه می داشــت، هرگز به گوش استادی در دانشگاه هنر 
نمی رســید که دنبــال موضوعی واقعی بــرای درس طراحی 
شــهری اش می گشت. این اتفاق دقیقا از همان نگاهی حاصل 
شــد که موزه را از موزه بیــرون می برد؛ نگاهی که روایت را در 

دیوارهای خودش محبوس نمی کند.
بعدها با پیگیری مدیرعامل وقت سازمان زیباسازی، مرمت 
سقاخانه در دســتور کار قرار گرفت؛ نه لزوما با پیوند مستقیم 
به داده های موزه، هرچند خوب بود اگر چنین می شد اما اصل 
اتفاق برایم چیز دیگری بود: ســقاخانه مرمت شــد و امروز با 
شمایلی درست، مرمتی و اجرائی درخور ایستاده است و حامل 
قصه عباس علی، بازارچه و کوچه البرز است؛ کوچه ای که تنها 
کوچه باقی مانده با شمایل تاریخی خود در این محدوده است.
موزه مرمت کننده نبود، اما توانســته بود چیزی را بشنود و 
ببیند، درباره اش روایت بسازد، آن را در معرض توجه قرار دهد 
و دوباره وارد گفت وگوی شــهری کند؛ حــالا وقتی این تجربه 
را از نو می خوانــم، می بینم ماجرای کربلایی عباس علی برایم 
فقط یک خاطره نیســت؛ راهی  است برای فهمیدن چیزی که 

اسمش را حافظه شهری می گذاریم.
حافظه شهری، به این معنا، چیزی جدا از تک تک این اتفاق ها 
نیست. حافظه شــهری همان زنجیره است: مواجهه با مکانی 
که هنوز زنده است، روایت آن مکان، شنیده شدنش، راه یافتنش 
به دســتور کار یک نهاد، حضورش در ذهن یک دانشــجو و در 
نهایت بازگشــتش به شهر با شــکلی خواناتر. هیچ کدام از این 
حلقه ها به تنهایی حافظه شــهری نیســت؛ حافظه شهری در 
همین پیوستگی شکل می گیرد، اگر یکی از این حلقه ها را حذف 
کنیم، زنجیره از هم می گســلد. اگر آن روز به کوچه نمی رفتیم، 
سقاخانه همچنان می ایستاد، اما بی قصه. اگر نمایشگاه برگزار 
نمی شد، ســقاخانه شنیده می شــد، اما فقط توسط چند نفری 
که به آن جشــن کوچک می آمدند. اگر آن گفت وگو با سازمان 

زیباسازی شکل نمی گرفت، روایت در نمایشگاه و موزه می ماند 
و هرگز به کالبد شهر نمی رسید. حافظه شهری برای من دقیقا 
همین است: نه یک نقطه، بلکه مسیری که هر بخشش، بخش 
بعدی را ممکن می کند و اینجاســت که به چیزی می رسم که 
آن را ارزش افزوده شهری می نامم. ارزش افزوده شهری چیزی 
شــبیه ارزش اقتصادی نیســت؛ چیزی به قیمت یک بنا اضافه 
نمی کند. ارزش افزوده شــهری یعنی اینکه حافظه شهر، وقتی 
روایت می شــود، دوباره بتواند برای شــمار بیشــتری از آدم ها 
معنایی زیســتی ایجاد کند. اما این ارزش افزوده به تنهایی هم 
کافی نیســت. آنچه آن را از یک اتفاق مقطعی به چیزی پایدار 
تبدیــل می کند، فربهیِ فرهنگی ا ســت؛ انباشــتی از روایت ها، 
نهادهــا، آدم ها و اقدام هایی که حول یک مکان جمع و فربهی 

فرهنگی را موجب می شوند.
یک روایت موزه ای به تنهایی شــاید یک بار دیده و فراموش 
شــود، اما همــان روایــت وقتی بــه گفت وگویی با ســازمان 
زیباســازی می رسد، به مشق یک دانشــجو، به مرمتی واقعی 
تبدیل می شود، دیگر یک اتفاق نیست؛ یک لایه فرهنگی  است 
که روی لایه های پیشــین نشسته اســت و دقیقا همین فربهی 
ا ست که تداوم را ممکن می کند؛ تداومی که هیچ اتفاق منفرد 
به تنهایی نمی تواند تضمینش کند. یک مرمت تنها، بی روایت، 
می تواند در چند ســال دوباره از خاطر بــرود. یک روایت تنها، 
بی مرمت، می تواند زیبا باشد اما بی اثر بماند. اما وقتی روایت، 
نهاد، دانشــگاه و مرمت پشــت ســر هم بر یــک نقطه جمع 
می شــوند، هرکدام لایه ای بر لایه پیش خود می نشاند و همین 
انباشت است که یک اتفاق ساده را به چیزی تبدیل می کند که 

به این آسانی از بین نمی رود.
این همان چیزی اســت که در تجربه موزه خیابان ولیعصر 
نیز برایم روشن تر شــده بود. من موزه را جایی برای نگهداری 
روایت گذشــته نمی بینم؛ موزه را جایــی می بینم که تداوم را 
بــا حافظه گره می زند؛ جایی که حافظــه پراکنده یک خیابان، 
یک محله، یک ســقاخانه، جمع، خوانــا و دوباره وارد جریان 
زندگی شهر می شــود. اگر حافظه فقط گذشــته را نگه دارد، 
ایســتا می ماند. اما اگر حافظه به روایت دربیاید، به گفت وگو 
با نهادها برســد، به دســتور کار پروژه ای دانشگاهی یا شهری 
راه پیدا کند، آن وقت حافظه دیگر فقط بایگانی گذشته نیست؛ 
خودش موتور تداوم می شــود. این، دقیقا همان نسبتی  است 
کــه من میان تداوم و حافظه می بینم: تداوم، محصول جانبی 
حافظه ای ا ســت که اجازه روایت شــدن پیدا کرده اســت. در 
مــوزه خیابان ولیعصر، هــر روایتی که ســاخته ایم، از همین 
جنــس بوده؛ نه ثبت یک خیابان برای بایگانی، بلکه تلاشــی 
بــرای اینکــه آن خیابان بتوانــد دوباره در زمــان حال حرف 
بزند. کربلایی عباس علی فقط یکی از این تجربه هاســت، اما 
شاید روشن ترینشــان، چون در آن، فاصله میان روایت شدن و 
تداوم یافتن، به شکلی ملموس طی شــد: از یک بازدید تا یک 
نمایشــگاه، از یک نمایشــگاه تا یک مشــق دانشگاهی، از یک 
مشق دانشگاهی تا مرمتی واقعی و شاید از همین جا بتوان به 

نکته ای رسید که برایم اهمیتی فراتر دارد.
گزارش کامل را در سایت شرق بخوانید

طراح، معمار و ایران پژوه
عضو انجمن حمل ونقل پاک و پایداروحید قاسمی

 علی بهارلوئی
از قضا، از غذا آغاز شد
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